




آستانه:

یـک... دو... سـه... چهـار... پنج... شـش... هفت... هشـت... نـه... ده... یـازده... 
دوازده...

بـاز  ثانیه‌هایـی کـه  ثانیه‌هـای عمـر مـا هسـتند کـه در حـال گذرنـد.  اینهـا 
می‌کننـد. زندگـی  یکبـار  تن‌هـا  و  تن‌هـا  و  نمی‌گردنـد 

و از خـود سـئوال کنیـم کـه ایـن ثانیه‌هـا چگونـه مصـرف می‌شـوند؟ چقـدر 
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از ایـن ثانیه‌هـا مصـرف می‌شـوند بـرای کاری کـه پـوچ اسـت و بی‌هـدف و 
بی‌دلیـل؟!

ثانیه‌هـای عمـر شـما بـا ارزش اسـت و بر همین اسـاس نوشـتیم کتابچـه‌ای که 
وقـت کمـی از شـما بگیـرد. بـه مبارکـی عدد چهـارده، چهـارده دقیقـه از وقت 
شـما را می‌گیریـم بـه خوانـدن ایـن کتابچـه. کتابچه‌ای که چنـد نکتـه دارد در 

خصـوص وقف‌هـای جدید. 
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یک شارژر کوچک!
ایـن صحنـه برای خیلی از ما تکراری اسـت. کشـو را بـاز می‌کنیم، یک عالمه 
سـیم بـرق گـره خورده‌اند بـه هم. گوشـی هندزفـری، کابل‌های اتصـال موبایل 
بـه کامپیوتـر و یک عالمه شـارژر. شـارژرهایی کـه وقتی گوشـی‌مان را عوض 
کرده‌ایـم مانده‌انـد روی دسـت‌مان و تنهـا فایده‌شـان ایـن اسـت کـه سیم‌شـان 

گـره بخورد بـه سـیم‌های دیگر!
هیـچ فکـرش را کـرده‌ای همین شـارژری کـه از نگاه ما فقط مایه‌ی دردسـر و 
عذاب اسـت می‌تواند بشـود وسـیله‌ای برای شارژ گوشی کسـانی که مثلا برای 
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عـزاداری بـه حسـینه می‌رونـد، یـا نمازگزارانـی کـه بـه نمـاز جمعـه می‌روند یا 
مسـافرانی که توی ترمینال ممکن اسـت گوشی‌های‌شـان خاموش شـده باشد و 

کسی چشم‌انتظارشـان باشد؟ 
کمـی بـه اطراف‌مـان که فکـر می‌کنیم، یـک وسـیله‌ی کوچک مثل شـارژر 
موبایـل را می‌توانیـم بـه گونه‌ای »وقف« کنیم کـه گره از کار دیگـران باز کند. 
بـودن یـا نبـودن این وسـیله‌ی کوچـک در زندگـی ما تفاوتـی نـدارد، اما وقف 
شـدنش در راه اسـتفاده‌ی نامحـدود آدم‌هـای دیگـر، در جایـی بهتر از کشـوی 

شـلوغ خانه‌مـان حتـی ممکن اسـت وسـیله‌ی نجات مـا در آن دنیا شـود. 
فکرش را کنید:
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دختـر دانشـجویی در حـال برگشـتن بـه شـهرش باشـد و گوشـی‌اش خاموش 
شـده باشـد و مادرش نگران از احوال او. به محض رسـیدن به اسـتراحت‌گاهِ بین 
راه، از شـارژری کـه شـما وقـف اسـتفاده‌ی مسـافران کرده‌ایـد اسـتفاده کند، با 
مـادرش تمـاس بگیـرد و او را از نگرانـی دربیاورد و دعای خیر یک مادر بشـود 
پاداشـی بـرای وقـف کوچک شـما. فرقـی نمی‌کند این اتفـاق در زمـان حیات 
شـما بیفتـد یا زمانی که دسـت‌تان از دنیا کوتاه شـده. ثواب وقـف تمامی ندارد.
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اعلامیه‌هایتان با من!

خیلـی از کانون‌هـای فرهنگـی، هیئـات مذهبـی، پایگاه‌های بسـیج و مسـاجد 
برنامه‌هـای فرهنگـی و مذهبـی برگـزار می‌کننـد. ایـن برنامه‌ها معمـولا با چاپ 

اطلاعیه‌هایـی در سـطح محلـه و شـهر بـه اطالع مردم می‌رسـد. 
حـالا اگر شـما دسـتگاه چاپ‌گـری را با هزینـه‌ی خودتان بخریـد و وقف این 
نهادهـای فرهنگـی کنیـد، نه فقط به عـدد کاغذهایی که با این دسـتگاه چاپ و 
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نصـب می‌شـود،‌ بلکـه به عدد چشـم‌هایی کـه ایـن‌ اطلاعیه‌ها را می‌خواند شـما 
سـود کرده‌اید!

سـاده‌تر از ایـن هـم امـکان دارد: شـاید برای‌تـان جالـب باشـد،‌ امـا امـروزه، ما 
می‌توانیـم سـاده‌تر از ایـن عمـل کنیم. وقـف »سـامانه‌ی پیامکی«! چیـزی که بر 
خالف دسـتگاه چاپ‌گـر حتـی اسـتهلاک و خرابی و از بیـن رفتن هم نـدارد. 
شـما امتیـاز سـامانه‌ی پیامکـی را وقـف می‌کنید و تا سـالیان سـال ـ و کسـی چه 
می‌دانـد، شـاید تـا قرن‌هـا ـ آدم‌هـا از آن در راه اعالم برنامه‌هـای مذهبـی، نشـر 

پیام‌هـای دینـی و اخلاقی اسـتفاده کنند. 
فکرش را کنید:
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تـا ده سـال بعـد، کانـون فرهنگـی مسـجد محله‌تـان هـر هفته بـا سـامانه‌ای که 
شـما وقـف کرده‌ایـد یـک حدیـث از معصومیـن را در سـطح محلـه، 
یـا شـهر ارسـال کنـد. شـاید همیـن پیامـک بهانـه‌ای شـود و تلنگـری در افـراد 
دریافت‌کننـده‌ی پیـام ایجاد کند و بسـیاری از مشـکلات روحـی، خانوادگی و 

اجتماعـی مـردم حـل شـود و سـر و سـامان بگیرد. 
به‌نظرتان نقش شما در این اتفاق فرهنگی کم است؟
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وقف نرم!
همـه‌ی دانشـگاه‌ها و مراکـز علمـی بخشـی دارنـد بـه نـام »سـایت«. جایـی که 
در آن سیسـتم‌های کامپیوتـری قـرار دارد و دانشـجوها و پژوهش‌گرهـا بـرای 
کارهـای علمـی و تحقیقاتی‌شـان بـه آن‌جـا می‌رونـد و از امکانـات موجـود 

اسـتفاده می‌کننـد. 
بسـته بـه اینکـه چـه نرم‌افزارهـای علمـی و بانک‌هـای اطلاعاتـی‌ای در ایـن 
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سیسـتم‌ها وجود داشـته باشـد، کار پژوهش محققین با موفقیت، سرعت و دقت 
بیشـتری انجام می‌شـود. 

امـروزه موسسـات علمـی و حـوزوی لوح‌هـای فشـرده‌ی نرم افـزاری مختلفی 
را بـرای محققیـن تولید کرده‌اند که جای خالی‌شـان در بسـیاری از سـایت‌های 

دانشـگاهی احسـاس می‌شود. 
یـک ابتـکار سـاده و کوچـک امـا بـا فایده‌هـای بـزرگ ایـن اسـت کـه شـما 
در قامـتِ یـک واقـف، ایـن نرم‌افزارهـا را تهیـه کنیـد و بـا هماهنگی مسـئولین 

دانشـگاه و مراکـز علمـی، وقـف آن مرکـز نماییـد. 
از مـالِ موقـوف و اسـتفاده‌ از آن در  طبیعتـاً وظیفـه‌ی حفـظ و نگهـداری 
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موضـوع وقـف یـک واجب شـرعی اسـت. کار شـما در اینجا تمام می‌شـود اما 
اسـتفاده‌های علمـی محققیـن از نرم‌افزارهایـی کـه شـما وقف کرده‌ایـد تمامی 

ندارد. 
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مسافرانِ چشم به راه

خیلـی از روسـتاها راه‌شـان تا شـهر زیاد اسـت. مـردم اگر کاری در شـهر 
برای‌شـان پیـش بیایـد، بایـد مدت‌ها لب جـاده منتظـر بمانند تـا رهگذری 

رد شـود و آن‌هـا را به مقصد برسـاند. 
در خیلـی از مناطـق دَه‌هـا روسـتا در نزدیکی هم هسـتند و راه‌هایشـان به 
هم متصل اسـت. شـما می‌توانیـد در صورتی که توانایی مالی خوبی داشـته 
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باشـید، بخشـی از دارایی‌تـان را تبدیـل کنید به مینی‌بوس یـا ونِ کوچکی و 
وقـف چنیـن مناطقی کنید. که کارش این باشـد کـه در این راه‌هـا دور بزند 

و مسـافرانِ چشـم‌انتظار لـبِ جاده‌هـا را سـوار کند و به مقصد برسـاند. 
فکرش را بکنید:

پسـر نوجوانـی در روستای‌شـان پایـش پیـچ خـورده و از پشـت‌بام افتاده 
و بـه شـدت آسـیب دیـده. باید هر چـه زودتر او را به شـهر برسـانند. هیچ 
وسـیله‌ی مناسـبی بـرای ایـن کار در روسـتا وجـود نـدارد. ماشـین وَنی که 
شـما وقـف کرده‌ایـد از راه می‌رسـد، پسـر را در کنار مسـافران دیگر سـوار 

می‌کنـد و به شـهر می‌رسـاند. 
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مراقبت‌هـای پزشـکی به‌موقـع باعـث می‌شـود ایـن پسـر زنـده بمانـد. 
سـال‌ها می‌گـذرد و پسـر کوچـک به حـوزه مـی‌رود،‌ درسِ دیـن می‌خواند 
و می‌شـود خطیبـی توانـا و روضه‌خـوان اهل‌بیـت. ممکـن اسـت شـما آن 
موقـع در دنیـا نباشـید، امـا هفتـه‌ای چندبـار در حسـاب‌ اعمال‌تـان نوشـته 

می‌شـود: »شـرکت در مراسـم روضـه‌ی اباعبـدالله«
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خاطره‌ای از هوای خنک

تابسـتان‌ها، مخصوصـا در شـهرهای کویـری، گرمـا آن‌قـدر کلافـه کننده 
می‌شـود کـه مـردم تنهـا بـرای ضروری‌تریـن کارهای‌شـان از خانـه بیرون 
می‌رونـد. در چنیـن آب‌وهوایـی، پاسـاژ‌ها،‌ مغازه‌هـا، رسـتوران‌ها و مراکـز 
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خدماتـی بـرای عقب نماندن از بازار رقابت‌ و جذب مشـتری‌ بیشـتر، بدون 
تردیـد سـعی می‌کننـد گرمـا را از یـاد و خاطـر مـردم ببرنـد. بـرای همیـن 
بـه کمـک کولرهـای آبـی و اسـپلیت‌‌های گازیِ پـر قـدرت محیـط کار یـا 
مغازه‌شـان را آن‌قـدر خنـک و مطبـوع می‌کننـد که مشـتری تا لحظـه‌ای که 

آن‌جاسـت،‌ تابسـتان و گرمـا را فرامـوش کند. 
خاطـره‌ی هـوای مطبوعِ چنیـن محیطی می‌توانـد آن‌قدر ماندگار شـود که 
مثال چنـد روز بعـد دختر یا پسـر کوچک‌مـان اصرار کنـد و به مـا بگوید: 

»برویـم بـه همان مغـازه‌ای که خیلـی خنک بود«
امـا میـان رقابت بازاری‌ها برای جذب مخاطبِ بیشـتر، کسـی هم هسـت 
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بـرای خانه‌ی خدا دنبال مهمان بیشـتر بگردد؟ کسـی هسـت بگوید خانه‌ی 
خـدا در تابسـتانِ کویری شـهر ما گرم اسـت و ممکن اسـت مـردم به‌خاطر 
گرمـای بیـش از انـدازه بـه مسـجد نیاینـد؟ کسـی بـه فکـر این هسـت که 
نمازگـزاران در خانه‌ی خدا گرم‌شـان نشـود و لحظه‌هـای آرام و مطلوبی را 

کنند؟ سپری 
»وقـف« می‌توانـد راه خوبی باشـد که شـما چنین شـخصی باشـید. همان 
کسـی کـه بـا وقفِ یـک کولـر یا اسـپلیت بـرای مسـجد محلـه‌اش باعث 
می‌شـود »گرمـا« مـردم را از خانه‌ی خـدا دور نکند. باعث می‌شـود کودکان 
محلـه، تنهـا و تنهـا به خاطـر هوای خـوب و خنک پایشـان به مسـجد باز 
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شود. 
فکرش را بکنید:

کودکـی روزهـای اول فقـط بـه خاطـر فـرار از گرمـای کوچه به مسـجد 
بیایـد. آن‌جـا بـه کلاس‌هـای قـرآن دعوت شـود و ایـن بهانه‌ای شـود برای 
رشـد فکری و فرهنگی‌اش. به قرآن علاقه‌مند شـود و شـاید در آینده بشـود 
قـاری قرآن. شـاید سـال‌های بعد بشـود اسـتاد و معلـم قرآن. چه کسـی از 
نقشـه‌های خـدا خبـر دارد؟ شـاید همیـن کـودک بشـود یک مفسـر بزرگ 
قـرآن کریـم و آثار مهمـی درباره‌ی حقانیـت دین و کتاب خدا منتشـر کند. 
یقینـا چنین روزی که بیاید، نه شـما، که حتی خـود او نمی‌داند زندگی‌اش 
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مدیـون خاطـره‌ای خـوش از هـوای خنک مسـجد بـوده. هـوای خنکی که 
باعـث و بانی‌اش »وقفی« از طرف شـما بوده‌ اسـت!

کسـی کـه از همه‌ی این معادله‌ها خبر دارد خود خداسـت کـه هیچ ذره‌ای 
در ایـن عالم از نـگاه او مخفی نخواهد ماند!
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وسائل و مسائل!

بـرای خیلـی از از ماهـا، خرید یخچال یـک میلیون تومانی اصلا مسـاله و 
مشـکل بـه حسـاب نمی‌آید. بـرای خیلـی از ماهـا، عوض‌کـردن کمد‌های 
چوبـی خانه‌مـان دغدغـه‌ی مالی بزرگی نیسـت. بـرای خیلـی از ماها خرید 
فـرش و تلویزیـون و اجـاق‌گاز و وسـائل آشـپزخانه به‌راحتـی قابـل انجام 

است.
امـا باورمـان شـود کـه همیـن وسـائل سـاده‌ی زندگـی بـرای خیلـی از 
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خانواده‌ها جزء دشـوارترین مسـائل زندگی‌شـان اسـت. پدرهـا و مادرهایی 
در شـهر مـا و احتمالا در همسـایگی‌مان هسـتند که شـب‌های زیـادی را با 

دغدغـه‌ی خریـد همیـن وسـائل بـرای ازدواج فرزندشـان صبـح می‌کنند.
باورمـان شـود کـه خیلـی از ازدواج‌هـا لنـگ چنـد میلیون‌تومـانِ کالاهای 
ضـروری اسـت. اگـر بـه ماجـرا این‌طـور نـگاه کنیـم، کم‌تریـن اقدامی که 
بـرای انجامـش مصمـم می‌شـویم این اسـت که تالش کنیم موانـع ازدواج 

اطرافیان‌مـان را برطـرف کنیم. 
می‌شـود بـا وقـف محصـولات یـک کارگاه تولیـد لـوازم خانگـی بـرای 
زوج‌هـای جـوان قدم خیر برداشـت. می‌توان بخشـی از سـود زمین‌ یا خانه 
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یـا مغازه‌مـان را بـه ایـن کار اختصـاص دهیم. 
می‌تـوان بـا وقف تـالار یا یک آتلیه کوچک عکاسـی، ضمن تعیین شـرط 
برای اسـتفاده‌ی مناسـب از این فضاها، بخشـی از مخارج مراسـم ازدواج را 

از دوش خانواده‌های‌شـان برداشت. 
فکرش را بکنید:

بـاغ زیبایـی کـه هرکسـی آرزوی حضـور در آن را دارد و توسـط شـما 
بخشـی  منظـوره.  بـاغ چنـد  یـک  ازدواج جوان‌هـا.  بـرای  وقـف شـده 
کالاهـای  درآمـدش صـرف خریـد  و  فروختـه می‌شـود  از محصـولات 
ضـروری ازدواج جوان‌هـا می‌شـود. بخـش دیگـر بـاغ، فضایـی مناسـب 
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جهـت برگـزاری جشـن ازدواج مهیـا شـده اسـت. فضایی که شـما ـ یعنی 
 واقـف ایـن بـاغ ـ شـرط کرده‌ایـد در آن کمتریـن گناهی نباید اتفـاق بیفتد. 
پـس شـما بـا یـک تیـر چنـد نشـان زده‌ایـد. هـم زمینـه‌ی شـکل‌گیری 
ازدواج‌هـای زیـادی را فراهـم کرده‌ایـد. و هـم قـدم خیـری بـرای اصالح 

برداشـته‌اید.  عروسـی‌ها  در  گناه‌آلـود  رفتارهـای 
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این سفره را ما پهن ‌کنیم
کشـورهای بزرگ اروپایی سـالانه بیشـتر از صد و پنجاه هزار میلیارد تومان از 
راه گردشـگری به جیب می‌زنند. عدد خیلی بزرگی اسـت. سـیزده صفر جلوی 
15. تصـورش هـم بـرای ما مشـکل اسـت. گردشـگری تبدیل شـده بـه صنعتی 
بـرای درآمدزایـی و فعالیت اقتصـادی. قاعده‌اش این اسـت: جذابیت‌های مادی 
و رفاهـی ایجـاد کنیم تا توریسـت‌ها بیایند و پولشـان را در خاک ما خرج کنند 

و ثروت‌مان بیشـتر شود.
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امـا می‌تـوان بـه جـای ایـن نـگاه صرفـا اقتصـادی، از زاویـه‌ی دیگـری بـه 
توریسـت‌ها و گردش‌گـران خارجـی نـگاه کـرد. این‌کـه ذهـن و قلب بسـیاری 
از آن‌هـا ماننـد زمینی خشـک اسـت که اگـر آبیاری شـود، چیزهـای خوبی در 

آن سـبز می‌شـود.
بسـیاری از آن‌ها حتی یک‌بار نام اسالم به گوششان نخورده. پس گردشگری 
و جـذب توریسـت چـه فرصـت خوبی اسـت بـرای اینکه بـه بهانه‌ی آشـنایی با 
اماکـن تاریخـی و اسالمی، در قالـب تورهـای ایران‌گردی به شـهرهای مذهبی 
ایـران بـرده شـوند، کمـی برای‌شـان از اسالم حرف زده شـود. به سوالات‌شـان 
به‌طـور تخصصـی جـواب داده شـود و دریچـه‌ی زندگـی جدیدی جلوی‌شـان 
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باز شـود. 
نیـاز بـه بودجـه دارد. حتـی ممکـن اسـت »آورده‌ی  ایـن‌کار بـدون شـک 
اقتصادی« نداشـته باشـد. اینجاسـت که شـما می‌توانیـد نقش ایفا کنیـد. »وقف« 
درآمـد یـک کارگاه، »وقـف« درآمد یک بـاغ، »وقف« اجاره‌بهـای یک واحد 

مسـکونی، »وقـف« یـک مینی‌بـوس بـرای حمل و نقـل گردشـگران...
همـه‌ی این‌هـا می‌توانـد بـاری از ایـن بسـاطِ روی زمیـن مانـده بردارد. سـهیم 
شـدن در چنین موضوعی، یعنی شـریک شدن در شـغل انبیاء. یعنی »تبلیغ دین« 
و رسـاندن پیـام خـدا به گـوش مردمان جهان. به گوش کسـانی کـه اگر حرفی 
از کتـاب حـق را بفهمنـد،‌ بـا شـوق و شـور فراوانـی از زندگـی قبلـی خـود رها 
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می‌شـوند و بـر نردبامـی کـه شـما سـاخته‌اید پـا می‌گذارند تـا به عرش برسـند.
فکرش را بکنید:

زن و شـوهر جـوان بلژیکـی بـرای گشـت و گـذار و ماجراجویـی تصمیـم 
گرفته‌اند به کشـورهای آسـیایی از جمله ایران سـفر کنند. به ایران که می‌رسـند 
موسسـه‌ای رسـمی، آن‌ها را دعوت می‌کند تا در قالب تورِ گردشـگری بخشی 
از برنامه‌هـای سفرشـان را بـه رایگان عهده‌دار شـود. پیشـنهاد خوبی اسـت، پس 
می‌پذیرنـد. راهنماهـای ایـن تـور، همگـی از تحصیل‌کرده‌هـای علـوم دینـی و 
فرهنگـی و مسـلط بـه زبان انگلیسـی هسـتند. آن‌هـا را بـه اماکن مذهبی بـرده و 

برای‌شـان از دیـن و حـوادث تاریخـی آن حـرف می‌زننـد. 
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یـک هفتـه بعـد، زن و شـوهر جـوان بلژیکـی حـس عجیبـی دارنـد. احسـاس 
می‌کننـد قـدم بـه دنیـای متفاوتـی گذاشـته‌اند. برمی‌گردنـد بـه کشورشـان امـا 
تصمیـم گرفته‌انـد یـک مـاه بعـد بـا جمـع زیـادی از دوسـتان و آشنا‌های‌شـان 
دوبـاره بـه ایـران سـفر کنند و بیشـتر با دین اسالم و مذهب شـیعه آشـنا شـوند.

ایـن اتفـاق و هـزاران اتفـاق مشـابه در طول ده‌ها سـال تکـرار می‌شـود و همه، 
بـه خاطـر ایـن اسـت کـه شـما بخشـی از دارایی‌تـان را امسـال وقف آمـوزش و 

آشـنایی گردشـگردان بـا دیـن اسالم کرده‌اید!
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وقتی نمی‌توانیم بیمارستان وقف کنیم!

خیلی‌هـا بـا شـنیدن نام »وقف« یـاد خیرین مدرسه‌سـاز یا بیمارسـتان‌های 
موقوفـه می‌افتنـد. همیـن تصور اسـت که باعث می‌شـود وقـف را خلاصه 
کنیـم در سـاختن مدرسـه،‌ بیمارسـتان، مسـجد و .... کـه فکـر کنیـم غیر از 
این‌هـا راهـی بـرای »وقف« وجود نـدارد. فـارغ از اینکه می‌تـوان حتی یک 

لیـوان پلاسـتیکی را هم وقف اسـتفاده عمـوم کرد. 
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عـده‌ی کمی هسـتند کـه از پس سـاختن فضاهای عمومی مثل مسـجد و 
مدرسـه بـر می‌آینـد و مخارج سـاخت یـک بیمارسـتان مجهز خیلـی زیاد 

است. 
امـا راه بـرای مـا بسـته نیسـت. خیلی از ایـن اماکـن، برای تهیه‌ی وسـائل 
موردنیازشـان بـا مشـکل روبـه‌رو هسـتند. پس ما نیـز می‌توانیم به سـادگی 
و بـه قـدر تـوان خودمـان ابزار، وسـائل و امکانـات لازم در ایـن مکان‌ها را 

تهیه و وقـف کنیم.
ما می‌توانیم برای هر بیمارسـتان و مدرسـه‌ای که در شـهرمان وجود دارد، 
وسـائل موردنیازشـان مثـل تخت بیمارسـتانی، نیمکت کلاس، تخته سـیاه، 

31من هم می توانم واقف باشم /



میز و صندلی، گلدان، قاب عکس، سـاعت، وسـائل آزمایشـگاهی، وسـائل 
اداری و ... بخریـم و وقـف اسـتفاده عمـوم در آن مکان کنیم. 

شـاید بـد نباشـد بـا هماهنگـی اداره‌ی اوقاف شـهرمان، نگاهی به لیسـت 
مراکـز مهـم وقـف شـده بیاندازیـم. مکان‌‌هایـی که چون بـه نـام موقوفات 
شـناخته می‌شـوند، همـه می‌دانند کـه باید از تـک تک اموال موجـود در آن 

به‌دقـت محافظـت و مراقبـت کنند. 
بـا ایـن‌کار خیال‌تـان راحت خواهد بـود که آن‌چه وقـف کرده‌ایـد، در راه 

خودش اسـتفاده می‌شـود و آسـیب نمی‌بیند.
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